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 تأثير قواعد فلسفي بر طب سينوي

  *احسان كردي اردكاني

  چكيده
هـاي فرعـي حكمـت طبيعـي      شناسي سينوي، طب به عنوان يكي از شاخه در علم

وي بـه عنـوان   . سيناسـت  متأثر از فلسفة ابـن طب سينوي عميقاً . مطرح بوده است
هاي فلسفي خـود اسـتفاده كـرده     اش از يافته طبيبي فيلسوف، در سراسر كتب طبي

همچنين در مواضع متعددي از كتاب قانون، طبيب را از ورود بـه مباحـث و   . است
ايـن  . دانـد  هـا را در فلسـفه مـي    مسائل فلسفي برحذر داشـته و جايگـاه اثبـات آن   

ندة آن است كه او ضمن توجه به جدايي مسائل فلسـفي و طبـي، طـب را    ده نشان
آن را به مثابة علـم جزئـي تحـت     دانسته است و نياز نمي هرگز از مباني فلسفي بي

در اين مقالـه سـعي شـده اسـت     . سيطرة علم كلي به نام فلسفه قلمداد كرده است
نيازمنـدي طـب بـه    سينا و تبيين  شناسي ابن بررسي جايگاه علم طب در علم ضمن

  .اند اشاره شود فلسفه، به تعدادي از قواعد فلسفي كه در طب سينوي استفاده شده
  .بندي علوم طب سينوي، مباني فلسفي، قواعد فلسفي، تأثير، طبقه :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1
. شمار آورده اسـت  هاي فرعي حكمت طبيعي به سينا علم طب را به عنوان يكي از شاخه ابن

او به عنوان فيلسـوفي طبيـب و    1.هاي فلسفي اوست علم بسيار متأثر از مباني و ديدگاهاين 
شـايد حكمـتش آن باشـد كـه انسـان      . داند طبيبي فيلسوف اين دو علم را به هم وابسته مي

توان يكـي را بـدون ديگـري لحـاظ كـرد؛ بـه        موجودي است مركب از نفس و بدن و نمي
پـذير   از انسان بدون شناخت بدن و احوالات آن امكانعبارتي ديگر، شناخت عميق فلسفي 
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سرّ ايـن  . نيست و شناخت دقيق طبي از او بدون شناخت نفس و احوالات آن ميسر نيست
وجو كرد كه يكي از مباحث مهـم فلسـفي    مطلب را بايد در تأثير متقابل نفس و بدن جست

تند، مبتني بر اين بود كه طبيـب  اين تأثير متقابل روح و بدن كه قدما بر آن تأكيد داش«است؛ 
و شايد كلمة حكيم . سيناست و فيلسوف بايد يك نفر باشد؛ كه نمونة كامل آن در اسلام ابن

اي بوده است كه شامل هر دو جنبه، يعني آشنايي با حكمت روح، و حكمت بدن هـر   كلمه
انـد   نسـته دا كه قدما فلسفه را طب روح، و طب را فلسفة بـدن مـي   شده است و اين دو مي

سينا كه كتاب پزشـكي خـود را    همچنين ابن. ناظر به همين وحدت اين دو علم بوده است
 »ناميده به جهت اعلام اين همبستگي طب و فلسفه بـوده اسـت  » شفا«و فلسفه را » قانون«
خصـوص بحـث    به(سينا در مباحث فلسفي خود  حكيم ابن). بيست: 2 ، ج1388اهوازي، (

د استفاده كرده و بالعكس، در كتب طبي خود نظير قانون، فراوان از از مباني طبي خو) نفس
  .مند شده است هاي فلسفي خود بهره مباني و ديدگاه

طلبد و مباحث فراوانـي در ايـن    اي مي ورود به بحث رابطة فلسفه و طب مجال گسترده
سـينوي از  پذيري طـب   چه در اين مقاله در پي آن هستيم بررسي تأثير آن. زمينه وجود دارد

بنـدي علـوم از ديـد     به عنوان مقدمه ابتدا به جايگاه علم طب در طبقـه . قواعد فلسفي است
گاه تعـدادي از قواعـد    شود، آن سينا، و سپس به نيازمندي طب به مباني فلسفي اشاره مي ابن

تذكر اين نكته نيز . دهيم كار رفته است را مورد بررسي قرار مي فلسفي كه در طب سينوي به
انـد و مـوارد مـذكور فقـط      آوري شـده  روري است كه قواعد مذكور به نحو استقرا جمعض

  .كار رفته است برخي از قواعد فلسفي است كه در طب سينوي به
  

  سينا بندي علوم از ديد ابن جايگاه علم طب در طبقه. 2
در مقابـل  (هـاي حقيقـي بشـر را     حكماي متقدم در بحث تقسـيم علـوم، مجموعـة دانـش    

شناختند و حكمت را بـه حكمـت نظـري و     با نام حكمت يا فلسفه مي) هاي اعتباري دانش
و الهيات و رياضيات و طبيعيات را از اقسام حكمت نظري، و اخلاق، سياست  عملي تقسيم،

). 12 -  11: الـف  1385سـينا،   ابن(شمردند  مدن، و تدبير منزل را از اقسام حكمت عملي مي
هاي متعددي تقسيم شـده اسـت؛ مـثلاً حسـاب، هندسـه،       به شاخه هر يك از اين علوم نيز

 .اند شمار آورده هاي علم رياضي به  هيأت و موسيقي را از شاخه
او در كتـاب  . هاي فرعي حكمـت طبيعـي اسـت    سينا علم طب يكي از شاخه از ديد ابن

ي حكمت طبيعي ها شاخه» الطبيعيه الحكمه اقسام في«اقسام العلوم العقليه در فصلي با عنوان 
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سـمع   .1انـد از   هاي اصلي حكمت طبيعي عبارت شاخه. كند را به اصلي و فرعي تقسيم مي
النبـات؛  . 6المعـادن؛  . 5الآثـار العلويـه؛   . 4الكـون و الفسـاد؛   . 3السما و العـالم؛  . 2الكيان؛ 

هاي فرعي حكمت طبيعـي را   و شاخه. النفس و الحاس و المحسوس. 8طبائع الحيوان؛   .7
كيميـا  . 7نيرنجـات؛ و  . 6طلسـمات؛  . 5تعبير؛ . 4فراست؛ . 3احكام نجوم؛ . 2طب؛ . 1 معل
ايشان در ادامه غرض از علم طب را شـناخت مبـادي بـدن انسـان و احـوال آن از      . داند مي

داند، از آن جهت كه مـرض دفـع شـود و صـحت بـاقي بمانـد        جهت صحت و مرض مي
  ).110: ق 1326سينا،  ابن(

 
  فلسفي مباني به طب ينيازمند. 3

ويژه در مكتب طب سينوي مورد نياز طبيب تلقي  يكي از علومي كه در مكاتب طبي قدما، به
 انّ فـي «جالينوس كتابي داشته كه ترجمة عربي آن تحت عنوان . شده، فلسفه و منطق است

شـده  در اختيار مسلمانان بوده است كه در آن تأكيـد  » فيلسوفا يكون ان يجب الفاضل الطبيب
  ).364: 1م، ج  2001ابن ابي اصيبعه، (است كه طبيب بايد فيلسوف باشد 

هاي متعددي از قانون، طبيب را از ورود به مباحثي كه در حوزة  سينا در جايگاه ابن
دارد و تأكيد دارد كه طبيب بايد مباحث فلسفي طب را به منزلة  فلسفه است بر حذر مي

 حكيم از بايد طبيب كه گويد مي اركان بحث در اصل موضوعي از فيلسوف بپذيرد؛ مثلاً
 »غير لا أربعه أنها الطبيعي من الطبيب فليتسلم«: است قسم چهار بسيط اركان كه بپذيرد طبيعي

كه خداوند به هر  همچنين وي تحقيق در مورد مزاج و اين ).24: 1 ق، ج  1426سينا،  ابن(
  :داند عهدة فيلسوف ميعضوي مزاج شايستة آن را اعطا كرده است را بر 

 أصلح و به أليق هو ما المزاج من عضو كل و حيوان، كل أعطى جلاله جل الخالق أنّ اعلم«
  ).29: همان(» الطبيب دون الفيلسوف إلى ذلك تحقيق و له؛ الإمكان بحسب أحواله و لأفعاله

گويد كه مـا بحـث خـود را در مـورد اخـلاط و كيفيـت        مي اخلاط بحث وي در پايان
اند بر عهدة حكيمان است نه  ها بيان كرديم ولي مناقشه با كساني كه مخالف آمدن آن وجود به

 فـإلى  صـوابها  فـي  المخـالفين  مخاصـمات  أمـا  و تولدها و الأخلاط في نقوله ما فهذا«: طبيبان
گونه ارجاع مباحث به حكيم طبيعي يا الهي در قانون   اين). 40: همان( »الأطباء دون الحكماء

  .شود فراوان يافت مي
الدين شيرازي نيز معتقد است يكي از علومي كه طبيب بايد فراگيرد منطق و علـم   قطب

 خاطر به را خمس كليات مباحث خصوص به منطق علم بايد طبيب گويد مي طبيعي است؛ او
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 رسـمي  تعريف و انواع و امراض حدي تعريف شناخت به محتاج طبيب .1: بداند وجه دو
 عام عرض و فصل و جنس شناخت بر مبتني) رسمي و حدي(تعريف  مباحث و است؛ آن
 بدانـد  طبيب است لازم مرض، تشخيص براي .2 اند؛ خمس كليات جزو كه است خاص و

 ،»مـزاج  سـوء « قسم سه به بسيط كند؛ تقسيم مركب و بسيط به را آن سپس چيست؟ مرض
 و »مـادي « قسـم  دو بـه  هـم  »مـزاج  سـوء « شود؛ مي تقسيم »اتصال تفرق« و »تركيب سوء«
 تقسيم »صفراوي غير« و »صفراوي« قسم دو به نيز »مادي« و شود، مي تقسيم) ساده( »ساذج«

ي « گـاه  »صفراوي مادي«. شود مي ي  غيـر « گـاه  و اسـت ) تـب ( »حمـ ي «. »حمـ  مـادي  حمـ
 اسـت،  خالص صفراي از كه آن و است آن غير از گاه و ،»خالص صفراي« از گاه »صفراوي

 از را طبيـب  بنـدي،  تقسـيم  گونه اين پس. آن خارج گاهي و است عروق داخل صفرا گاهي
 راه ترين ساده به علاج صورت، اين در كند؛ مي راهنمايي مرض خاص احوال به عام احوال

 بـه  فصـول  توسـط  جنس انقسام كيفيت و فصل، و جنس طبيب اگر پس. گيرد مي صورت
 بايـد  طبيـب  رو اين از كند؛ تقسيم صورت بدين را بيماري تواند نمي نداند، را افراد و انواع
 طـب  زيـرا  است؛ طبيعي علم بداند طبيب بايد كه علمي دومين. بداند را منطق از مقدار اين

 آشكار طبيعي علم توسط طبي مباحث اكثر همين علت به .است طبيعي علم فروع از فرعي
 را مهمـي  نكتة بحث اين پايان در ايشان). 112 -  111: 1387الدين شيرازي،  قطب(شود  مي

 انسان زيرا است؛ ضروري طب در علوم اين تعليم گوييم نمي ما كه اين آن و شود، مي متذكر
 ولي باشد؛ آموخته را علوم اين كه اين بدون شود تميز قوة صاحب طب صناعت در تواند مي
 ايـن  در را او مهـارت  و اوسـت  مؤيـد  و معـين  طبابت كار در بداند، را علوم اين كسي اگر

هنـدو   در كتب طبـي ديگـر ماننـد مفتـاح الطـب ابـن      ). 115: همان(كند  مي تر بيش مباحث
و خلاصه الحكمه عقيلي خراساني تصـريح شـده اسـت كـه طبيـب      ) 53: 1368هندو،  ابن(

كـه اطبـا و    خلاصـه ايـن  ). 18 -  15: 1 ج  ،1385عقيلي خراساني، (نياز از فلسفه نيست  بي
ويـژه در   نياز نيسـت، بـه   اند كه طب از فلسفه بي زيادي بر اين نكته تأكيد كرده مكاتب طبي

ريشة طب بوعلي در حكمـت نهـاده شـده و از اصـول     «حقيقت  سينا كه در مكتب طبي ابن
  ).389: 1377نصر، (» حكمي سرچشمه گرفته است

جمله  از(لوم يكي از وجوه نيازمندي ع. حال بايد علت نيازمندي طب به فلسفه را جويا شد
دانشـمند هـر   ). 12: الف 1385سينا،  ابن(به فلسفه، اثبات موضوع ساير علوم است ) علم طب

واقـع موضـوع    در. كند گيرد و در مورد احوال آن بحث مي نظر مي علمي موضوع خاصي را در
 چرخنـد؛ بنـابراين   علم، رشتة وحدت مسائل علم است، و مسائل علم به دور موضوع علم مي
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اند كه در آن علـم، از احـوال منسـوب بـه آن و عـوارض ذاتـي آن بحـث         ات اموريموضوع
شود، مانند مقادير در علم هندسه، جسم از جهت حركت و سكون در علم طبيعي، و انسان  مي

  ).19: 1، ج 1382الدين شيرازي،  صدر(از جهت صحت و مرض در علم طب 
جـوي   و گاه بـه جسـت   يرد و آنگ بنابراين هر علمي، وجود موضوع خود را مفروض مي

 مسلم امر هو علم كل موضوع«: فرمايد سينا در اين زمينه مي ابن. پردازد خواص و آثار وي مي
؛ موضوع هر علمي )13: الف 1385سينا،  ابن(» احواله عن يبحث انما و العلم ذلك في الوجود

احـوال آن بحـث   شود و در آن علم از  امري است كه در آن علم وجودش مسلم فرض مي
جمله طب، موضوع آن علم هم از حيث وجود  بنابراين قبل از ورود به هر علمي از. شود مي

عنه باشد؛ مثلاً پيش از ورود به علم پزشـكي بايـد وجـود     و هم از حيث ماهيت بايد مفروغ
موضوع و حقيقت و ماهيت آن ثابت باشد و اين امر بر عهدة خود آن علم نيست، بلكه بايد 

كه موضوع آن علم بديهي باشد كه ديگر نيازي به اثبـات   علم بالاتر معلوم شود، مگر ايندر 
 اثبـات  يكـون  ان لاسـتحاله «: فرمايـد  سينا در اين زمينـه مـي   ابن. در علم بالاتر از خود ندارد

؛ محـال اسـت كـه اثبـات     )21: همان(» موضوعه هو الذي العلم في ماهيته تحقيق و الموضوع
  .در ماهيت آن در همان علم صورت گيرد موضوع و تحقيق

شناسي  شناسي، و علم حيوان در مورد علم طب نيز بايد گفت كه آن از فروع علم حيوان
در چنين حالتي اگر موضوع علم فرعي و جزئي محتاج تعريـف  . يكي از علوم طبيعي است

وع علـم طـب   در مثال بـالا اگـر موض ـ  . شود يا اثبات باشد، در علم اصلي بدان پرداخته مي
شناسي مراجعه كرد و اثبات اين امر را از آن علم جويـا   توان به حيوان محتاج اثبات باشد مي

حال اگر موضوع آن علم اصلي و مافوق هم محتاج اثبات بود، بايد سـراغ علـم بـالاتر    . شد
نهايت بايد به علمي منتهي شويم كه موضوع آن هم از نظر مفهـوم و ماهيـت و    برويم و در

و آن علم فلسـفة  ) 121 -  120: 1391يزدي،  مصباح(نياز از اثبات باشد  از نظر وجود بيهم 
  .ترين اشياست اولي است كه موضوع آن بديهي

دانـد   بودن فلسـفه نسـبت بـه سـاير علـوم مـي       ملاصدرا اين امر را يكي از وجوه افضل
» علم حر«، آن را و به سبب وابستگي علوم به فلسفه) 20: 1ج  ،1382 شيرازي، الدين صدر(

داند كه از نيازمندي به ديگر علوم آزاد است و ساير علوم به منزلة بندگان و خادمان اين  مي
  ).21: همان(شود  اند؛ زيرا موضوعاتشان در اين علم ثابت مي علم

سينا اثبات مبـادي   از ديد حكما و ابن. طب در اثبات مبادي خود نيز محتاج فلسفه است
 أنّ تسـمع  كنـت  قـد «: فرمايد ايشان مي. ساير علوم بر عهدة فلسفه استتصوري و تصديقي 
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 الحكمـه  هـي  أنهّـا  و العلـوم  سائر مبادي تصحيح تفيد أنهّا و اولي فلسفه و بالحقيقه فلسفه ههنا
هر علمي مبادي دارد كه بايد در علـم مقـدمي تبيـين و    ). 12: الف 1385سينا،  ابن(» بالحقيقه

تبيين و اثبات شوند؛ ) علم اعلي(علوم بايد در بالاترين علم  ةاوليدي اثبات شوند، و همة مبا
اولـي اثبـات شـوند     ةفلسفبنابراين مبادي كه در علوم ديگر به اثبات نرسيده باشند، بايد در 

  ).55 -  54: 1، ج 1391مصباح يزدي، (
كنـد، و مبـادي از    جا كه هر علمي از عوارض موضوع خويش بحـث مـي   بنابراين از آن

عوارض موضوع نيستند تا در آن علم بحث شود، بلكه مبـادي امـوري هسـتند كـه اثبـات      
. گيـرد  هاست، از اين رو اثبات مبادي در علم بـالاتر صـورت مـي    مسائلِ علم متوقف بر آن

شود در واقـع مبـدأ آن علـم     تر پرداخته مي وقتي در علم بالاتر به اثبات مبدئي از علم جزئي
مثلاً علم طب اخص از علم طبيعي است؛ زيـرا  . لم بالاتر خواهد بوداي براي ع جزئي مسئله

شناسي يكـي از اجـزاي علـم طبيعـي      شناسي است كه حيوان علم طب از فروع علم حيوان
از اين روست كه مبـادي علـم   . است، پس علم طبيعي نسبت به علم طب اعم و اعلي است

همچنين مبادي ). 139: همان(گيرد  يطب در علم طبيعي به عنوان مسئله مورد بررسي قرار م
سـينا در   ابـن . گيرد به عنوان مسئله مورد بحث قرار مي) علم الهي(علم طبيعي در علم بالاتر 

  :گويد اين باره مي
 العلـم  فـي  مسـائل  هي اخص علم كل مبادي لأنّ و. الجزئيه العلوم مبادي عن يبحث ما منها و

  ).23: الف 1385ينا، س ابن( الطبيعي في الطب مبادي مثل الاعم

علم طب نيز از اين قاعده مستثني نيست، و در اثبات مبادي تصوري و تصـديقي خـود   
غالباً در ابتداي كتب طبي بعد از تقسيم طب به نظري و عملـي، بحـث   . محتاج فلسفه است

در اين بحـث  . شود دهد مطرح مي امور طبيعيه كه يكي از مباحث طب نظري را تشكيل مي
به تعبيري ديگر  .شود مي مطرح است نياز طبيب مورد براي طبيعي كه مسائل علوم ترين مهم

مبـاحثي چـون   . بحث از امور طبيعيه، بحث از مبادي تصوري و تصديقي علم طـب اسـت  
ترين مبادي طبيعي طـب اسـت كـه در     اركان، امزجه، اخلاط، اعضا، ارواح، قوا و افعال مهم

البته واضـح اسـت   . كند ها استفاده مي پردازند و علم طب از اين يافته ها مي علم طبيعي به آن
خود علم طبيعي نيز مبادي تصوري و تصديقي خود را از علم بالاتر كه علم الهي باشـد  كه 

  :گويد سينا با التفات به اين نكته در قانون مي ابن. كند دريافت مي
 مبـادي،  ماننـد  نـدارد  دليل به نياز آن اثبات براي كه موضوعات از بخش آن در ]طبيب بر[

) طب مانند( جزيي علوم مبادي كلي طور به زيرا ؛است لازم طبيعي علم دانشمند از پيروي
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 اين علوم همة مبادي. است رسيده اثبات به است تر مقدم كه ديگر علوم در و شده، پذيرفته
 گـردد؛  مي منتهي شود مي گفته الطبيعه مابعد علم كه اولي حكمت به نهايت در و است چنين

شـود   مـي  شمرده طبيعي علم موضوعات از كه چه آن اثبات در نمايي طبيب هرگاه بنابراين
 مباحثي كه آن نخست شده است؛ مرتكب اشتباه دو گويد، سخن...) و امزجه عناصر، مانند(
 خـود  گمـان  بـه  كـه  ايـن  دوم كرده؛ وارد علم اين در شود نمي محسوب طب علم از كه را

 جـالينوس  اگـر .. .است  رفته خطا به نبوده وي تخصص در چون و كرده روشن را مطلبي
 است طبيب كه اين اعتبار به نبايد كند، اقامه دليل) مبادى( اول بخش موضوعات اثبات براى
 ايـن  در دارد اجـازه  باشـد،  فيلسـوف  دارد دوسـت  كـه  سـبب  بدان بلكه پذيرفت، وى از

 اثبات را اجماع از تبعيت وجوب درستى بخواهد اگر فقيه، مانند كند؛ نظر اظهار موضوعات
 زيرا كند؛ استدلال تواند مى بودن  متكلم اعتبار به بلكه كند، چنين بودن فقيه اعتبار به نبايد كند
 موضـوعات  گونه اين اثبات بر نباشد روا فقه، حيثيت به بر فقيه و طب حيثيت به طبيب بر

  ).290 -  291: 1386سينا،  ابن(گردد  مى  باطل دور مستلزم كه كند اقامه دليل

طبيب بايد فلسفه را بـه عنـوان مقدمـة طـب بدانـد؛      . 1معتقد است كه سينا  بنابراين ابن
طب بحث نكند؛  ةمحدودطبيب بايد از فيلسوف مسائل را بپذيرد و مسائل فلسفي را در   .2
اظهار نظر طبيب از آن نظر كه طبيب است در مباحث فلسفي مورد قبول نيست امـا اگـر   . 3

  ).3: 1387ناظم، (هار نظر كند تواند از ديدگاه فلسفه اظ فيلسوف باشد مي
  

  اي از قواعد فلسفي در طب كاربرد پاره. 4
بندي علوم و نيازمندي طب به مباني فلسفي، اينـك   شدن جايگاه طب در طبقه بعد از روشن

قبـل از آن چنـد   . به كاربرد تعدادي از قواعد فلسفي در طب سـينوي اشـاره خـواهيم كـرد    
آيا اسـتفاده  ) هستند كه لازم است پاسخ داده شوند؛ الفپرسش اساسي در اين زمينه مطرح 

از قواعد و مباني فلسفي در طب ممكن است؟ اساساً مگر طب، علمي تجربي نيست، پـس  
هـاي   از كجـا معلـوم كـه يافتـه    ) هاي علوم عقلي استفاده شده است؟ ب چرا در آن از يافته

  ه باشند؟فلسفي در طب همان اعتبار و وثاقت خود را در فلسفه داشت
پاسخ به سؤال اول اجمالاً در مباحث گذشته بيان شد؛ هر علمي مبـادي دارد كـه در علـم    

هاي فرعي حكمت طبيعي، مبادي خود  طب نيز به عنوان يكي از شاخه. بالاتر اثبات شده است
طـب  توان و بايد در  اين مي بنابر. گيرد را از علم طبيعي و آن نيز مبادي خود را از علم الهي مي

 طـب  و كلـي  علـم  به تعبيري ديگر، فلسفة. هاي حكمت الهي و طبيعي استفاده كرد از ديدگاه
 و سـيطره  جزئـي  علـم  بر كلي علم كه جا آن از ).27: الف 1385سينا،  ابن(است  جزئي علمي
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آن بـه عنـوان    از توانـد  مـي  نيـز  جزئي علم رسيد بدان كلي علم كه حكمي هر دارد، حكومت
 به مثابـة  طبيعت عالم خواص از يكي اگر مثلاً. است معتبر نيز علم آن در و كند استفاده مبادي
 صـادق  نيـز  اجزا تك تك بر حكم اين است، دگرگوني و زوال حال در كه است اين كل يك
بنابراين اگر در فلسفه بدان رسيديم كه انسان حقيقتي مركب از روح و بدن است و اين . است

هـاي طبـي بـه نفـس و حـالات و       توان در طب و درمـان  ارند، ميگذ ديگر تأثير مي دو بر يك
ها را از طريق تـدابير نفسـاني معالجـه     هاي آن نيز توجه خاصي كرد و بسياري بيماري ويژگي
ولي اگر در فلسفه به اين نتيجه رسيديم كه انسان چيزي نيست جز همين پيكر مـادي، و  . كرد

  .معني است وجه به نفس در درمان بيگويي است، ديگر ت سخن از نفس و روح گزافه
تـوان در طـب از مبـاني و قواعـد فلسـفي       كه مي سينا در قانون عباراتي دارد دال بر اين ابن

گويد كه در علوم حقيقي تبيين شده است كه علـم بـه    ايشان در ابتداي قانون مي. استفاده كرد
ب و علتي نداشته باشـد  شود و اگر سب يك شيء از طريق علم به اسباب و علل آن حاصل مي
انـد كـه    اسباب و علل چهار صـنف . شود از طريق علم به عوارض و لوازم ذاتي آن حاصل مي

صـحت و  ). تمـامي (اند از علت مادي، علت فاعلي، علت صـوري، و علـت غـايي     عبارت
 شـود  ها بحـث مـي   مرض نيز داراي هر يك از اين اسباب چهارگانه است كه در طب از آن

. خـوبي تبيـين شـده اسـت     بحث علل اربعه در فلسفة سينوي بـه ). 22: 1 ق، ج  1426سينا،  ابن(
گويد چون در فلسفه اثبات شده است كه هر چيزي اسباب چهارگانه دارد، بيمـاري و   سينا مي ابن

بـه همـين علـت در    . سلامتي نيز به عنوان يكي از اشياي اين عالم داراي اسباب چهارگانه اسـت 
سـينا در   فرض ابن حقيقت پيش در. كند ستي را مطرح ميربعه بيماري و تندطب نيز بحث علل ار

هـا و   تـوان از ديـدگاه   اين عبارت و عبارات بسيار ديگري در قانون، اين است كـه در طـب مـي   
  .هاي فلسفي استفاده كرد و خود ايشان نيز فراوان از اين ديدگاه استفاده كرده است فرض پيش

فلسـفي، عـلاوه بـر     قواعد و احكام سينا، ابن ديد بايد گفت ازدر پاسخ به سؤال دوم نيز 
 بـه  و گيرنـد  مـي  دربـر  را هستي جهان سراسر واند  شمول جهان و عام بودن، برهاني و يقيني

حيطـة   از تخصصاً موضوعات از بعضي است ممكن هرچند نيستند؛ بردار تخصيص اصطلاح
 طبيعـت  عـالم  بـه  مربـوط  سكون و حركت از بحث مثلاً باشند، بيرون احكام فلسفي بعضي
 و زمـان  هـر  در عقلانـي هـاي   يافته بنابراين .اند بيرون مباحث اين حيطة مجردات از و است
 فرسـودگي  و زوال خـوش  دسـت  زمـان  گذر با و دارند را خود اعتبار علمي هر در و مكاني
بـر بـديهيات    و هر اصل و ديدگاهي كه مبتني سنخيت يا و عليت اصل از اين رو شوند؛ نمي

 علمـي  هر و است، حاكم هستي جهان كل بر باشد و يا به بديهيات ختم شود، يقيني است و
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جا كه روش فلسفه برهاني است و در برهـان از مقـدمات    از آن .كند مي پيروي اصول اين از
و  آورند يقين) نه مغالطي(اي كه برهاني باشد  هاي فلسفي رسيم، يافته يقيني به نتيجة يقيني مي
كنند؛ زيرا گزارة يقيني با تغيير زمان  كار روند وثاقت خود را حفظ مي اگر در علوم ديگر نيز به

كه در تطبيـق قاعـده بـر مصـداق      دهد، مگر آن بودن خود را از دست نمي يقيني... و مكان و 
خاصي دچار اشتباه شويم كه در اين صورت بروز خطا، ناشي از تطبيق غلط بوده اسـت نـه   

مثلاً در ادراك حسي لمسي ملاقات حاس با محسـوس شـرط اسـت، حـال در     . اعدهخود ق
عقيلـي خراسـاني در   . كه حركت انقباضي محسوس است يا خير، بين اطبا اختلاف است اين

گويد كه اكثر اطبا معتقدنـد كـه حركـت انقباضـي قابـل       توضيح اختلاف و بيان قول حق مي
لاقـات حـاس بـا محسـوس شـرط اسـت و       احساس نيست؛ زيرا در ادراك حسيِ لمسي م

توان در اين شك كرد كه شريان در حالت حركت انقباضي، از سر انگشتان مـدرك دور   نمي
بنابراين اگر خود شريان احساس نشود حركت آن هـم بـه طريـق اولـي محسـوس      . شود مي

ده ولي از ديد ايشان اين قول ضعيف است؛ زيرا شريان از سر انگشتان جدا نش ـ. نخواهد بود
تواند محسوس  است، گرچه منقبض و منخفض شده است، به همين علت باز حركت آن مي

بنابر نظر حكيم عقيلي خراسـاني ايـن قاعـده در    ). 578: 1، ج 1385عقيلي خراساني، (باشد 
  .اند مورد حركت انقباضي نيز صادق است و مخالفان دچار خطاي تطبيق در مصداق شده

خـاطر دو   هدهد ب ب به علت استفاده از قواعد فلسفي رخ ميبنابراين اشتباهاتي كه در ط
كار رفته، برهاني نبوده است و گمان شـده   امر است؛ يا قواعد و مباني فلسفي كه در طب به

ها بر مصاديق خاص طبي  كه در تطبيق قواعد و ديدگاه اند، و يا اين است كه يقيني و برهاني
وگرنه اگر مباني فلسفي يقيني و برهاني باشند منعـي   .ايم مانند مثال مذكور دچار اشتباه شده

كار روند و همان اعتبار و وثاقتي كه در فلسفه دارنـد   ندارد كه در علم ديگري چون طب به
زيرا قواعد فلسفي محدود به زمان و مكـان خاصـي نيسـتند و يـا     . در طب نيز داشته باشند

عتبر باشند ولي در علمي ديگر ماننـد  چنين نيست كه نسبي باشند و در علمي مانند فلسفه م
شـود مبنـاي    طور كه اصل عليت و سنخيت كه در فلسفه از آن بحث مي طب نامعتبر؛ همان

گيري علم و پيشرفت علوم بدون اين دو اصل ممكن نيست، بعضي  همة علوم است و شكل
دارنـد  شوند و همان اعتبار اصل عليـت و سـنخيت را    قواعد فلسفي نيز در طب استفاده مي

ها را به عنوان مبادي طب بپذيرد و در علـم   ولي طبيب از آن جهت كه طبيب است بايد آن
  .ها بحث نكند طب از آن

  .شود حال به تعدادي از قواعد فلسفي در طب سينوي اشاره مي
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 يعني. است »معلل عرضي كل« قاعدة فلسفي مشهور قواعد از يكي: كل عرضي معلل .1
 بـود  شـيء  ذاتـي  چيـزي  اگر ولي دارد، علت به احتياج بود عرضي شيء يك در امري اگر

  ).لايعلل الشي ذاتي( نيست ذات از خارج و جداگانه علت به محتاج هرگز
 قاعـده  ايـن  از »درد ايجـاد  دربارة عوامـل  كلياتي« عنوان با فصلي در قانون، در سينا ابن
 عارضـي  و طبيعي غير حالات از يكي درد وجود كه جا آن از«: است فرموده و كرده استفاده

 سـخن  درد عوامـل  دربـارة  كلـي  بـه طـور   ابتدا است كه بر بدن حيوان عارض شده است،
 از يكـي  درد وجـود  سـينا،  ابـن  ديـد  از بنـابراين  ).146: 1ق، ج  1426سينا،  ابن( »گوييم مي

  .دارد مشخصي سبب و علت و شود مي انسان بدن بر عارض كه است اعراضي
 بحـث  قاعده دو اين از حركت بحث در: السكون من لابد مختلفتين حركتين كل بين .2
 كـه  ايـن  و )256: ق 1424طباطبايي، (است  منتهايي و مبدأ داراي حركتي هر كه است شده
 سـينا  ابن) 116: 1، ج 1380ابراهيمي ديناني، ( شود واقع سكون بايد مختلف حركت دو بين
است گرچه به طور ضمني از قاعدة اول نيز  كرده استفاده صراحت از قاعدة دوم به قانون در

  :فرمايد ايشان مي. بهره برده است
 و انبسـاط  مركب از نبضي هر زيرا است؛ شده تركيب سكون دو و حركت دو از نبضي هر

بين دو حركت متضاد به ناچار بايـد سـكوني واسـطه شـود چراكـه وقتـي       . است انقباضي
 مسئله اين. يد، محال است كه به حركت ديگر متصل شودنهايت مسافت خود رس حركتي به

  ).165: 1ق، ج  1426سينا،  ابن( خوبي تبيين شده است به طبيعي علم در

 دو هـا  آن بـين  كـه  برخوردارنـد  انقباضى و انبساطى حركت دو از ها گويد شريان نيز مي
انبسـاط و ابتـداي   يك سكون پايـان  ). 366: 1386سينا،  ابن(شود   مى حاصل جدايى  سكون

  ).108: ق 1415شد،  ر ابن(انقباض است و سكون ديگر پايان انقباض و ابتداي انبساط است 
اين قاعده نيز يكي از قواعد مسلم فلسفي است كـه  : متناهيه الجسمانية القوي جميع انّ .3

مفاد قاعده اين است كه قواي جسماني متنـاهي  . براهيني نيز براي اثبات آن اقامه شده است
علامـه  . انـد  شـود و در معـرض زوال و نـابودي    ها صـادر نمـي   هستند و اثر نامحدود از آن

انـد   ر و عرض خود متحركطباطبايي در اثبات آن گفته است كه انواع جسماني در جوه
انـد   انـد بنـابراين متنـاهي    ها محفوف بـه دو عـدم سـابق و لاحـق     پس طبايع و قواي آن

  :نويسد مي و كرده استفاده قاعده اين از قانون در سينا ابن). 246: ق 1424طباطبايي، (
 مـادة  خشـكي  باعث محيط هواي زيرا كند؛ مي كاهش به شروع وقوف سن از بعد حرارت

هاي  حركت و كند مي ياري را آن غريزي حرارت نيز درون از و شود  مي )رطوبت(حرارت 
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 مقاومت از هم طبيعت و كند، آن را كمك مي است ضروري معيشت در كه نفساني و بدني
 در موضـوع  اين .استپذير  پايان انسان جسماني نيروهاي زيرا همة است؛ ناتوان آن با دائم
 بـدن  ةتغذي ـ و تـدارك  امـر  در بـدني  نيروهاي فعاليت پس است؛ شده تبيين طبيعي دانش
  ).32: 1ج  ق، 1426سينا،  ابن( يستن پيوسته

 گـذار  تـأثير  آن در فاعـل  و است صرف قابل ماده: بنفسها تتخلق لا و تنفعل لا الماده .4
. آيـد  مـي  وجـود  بـه  خـود  خـودي  بـه  نه و پذيرد مي اثري خود خودي به نه ماده و است
  :است كرده استفاده طب در نيز فلسفي قاعدة اين از سينا ابن

 )و نه حرارت(رطوبت  سبب به فقط را صبيان نمو و رشد كه طبيبان دوم گروه ديدگاه اما
 پذيرد مي اثري خود  خودي به  نه ماده و است رشد مادة رطوبت زيرا است؛ باطل دانند، مي
 فاعلي نيروي و كند عمل آن در فاعلي نيروي بايد بلكه ؛آيد مي وجود به خود خودي به نه و
كاري را مگر به  نيز نفس يا طبيعت. است متعال خداي فرمان به طبيعت يا نفس جا اين در

  ).31: 1ج  ق، 1426سينا،  ابن( دهند غريزي باشد انجام نمي حرارت كه ابزاري وسيلة

پذير است و بـراي زوالـش علتـي اسـت بـر       هر امر عرضي زوال: كل عرضي يزول. 5
انـد   لذا حكما فرمـوده . خواهد رود و علت هم نمي ذاتي كه ذاتيات شيء از بين نميعكس 
  :آمده است قانون در). 209: 1ج  ،1380ابراهيمي ديناني، ( معللا يكن لم الشيء ذاتي

اجسام اثر ذاتي خود را بعد از اثر عرضي خود انجـام   از برخي كه افتد مي اتفاق و گاهي
گرم كه  مانند آب است كه قوة غريبي بر طبيعت غلبه كرده است؛دهند و اين بدين سبب  مي

بخشد، اما در روز دوم و يا زمان دوم كه تأثير عرضي آن از بين  بودن گرمي مي در حال گرم
گـردد كـه    مـي  كند زيرا اجزايش به حالت طبيعي بر ناچار در بدن سردي ايجاد مي رود به مي

  ).295: 1ج  ق، 1426سينا،  ابن( بخشي است همان سردي
 فانمـا  تكن لم ان و له كانت ان مباديه و باسبابه العلم جهه من يحصل انما بالشي العلم انّ .6
شيء  به حقيقي علم است كه شده اثبات فلسفه در: الذاتيه لوازمه و بعوارضه العلم جهه من يتم
 طريق از باشد نداشته اي شده شناخته اسباب اگر و شود مي حاصل آن علل و اسباب طريق از

 لاتعرف الاسباب ذوات« عنوان به گاه قاعده از اين. شود مي حاصل آن ذاتي لوازم و عوارض
 قـانون  در بـوعلي ). 202: 1ج  ،1380دينـاني،   ابراهيمـي (شـود   مـي  بـرده  نـام  »باسبابها إلا
 استآن مورد نظر  نبود و تندرستي لحاظ از انسان بدن در علم طب، كه جا آن از: فرمايد مي
) باشـد  داشـته  اي شـده  شـناخته  سـبب  اگر( آن اسباب شناخت با چيزي هر به كامل علم و
 و تندرسـتي . شـود  شناخته بيماري و تندرستي اسباب طب علم در بايد لذا آيد، مي دست به
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تـوان بـه آن    نمـي  از طريق حواس كه است پنهان گاه و آشكار گاه دو، آن اسباب و بيماري
 عـلاوه (طـب   علم در بايد پس كرد؛ استدلال بدان توان طريق عوارض مي از بلكه نايل شد،

 علوم در. شناخت شود  مي عارض بيماري و تندرستي بر كه را عوارضي) اسباب شناخت بر
 حاصـل  علـم،  آن مبـادي  و اسـباب  از طريـق شـناخت  شيء  به علم كه شده تبيين حقيقي

 را آن ذاتي، لوازم و عوارض طريق از بايد وگرنه) اگر اسباب و مبادي داشته باشد(شود  مي
  ).22: 1ج  ق، 1426سينا،  ابن( »شناخت

 الصانع عنايه) ب ؛إلي تقليل الآلات ما أمكن، إذا لم يخل همصروف ياللهّ تعال هعناي) الف .7
 و طريـق  أعدل علي غاياتها إلي الأسباب توجيه إلي و مباديها، من الأفعال تقريب إلي مصروفه

  ).140: 1392 ي،گل شه ( منهاج أقوم
 ابـزار ممكـن   تـرين  كم با كاري عالم هر امور در كه گرفته تعلق آن بر تعالي باري عنايت

 است حكيم خداوند زيرا نيايد؛ وجود به هستي عالم در اخلالي كه شرطي به شود البته انجام
 انجـام  را كارهـا  بهتـرين  ابـزار  تـرين  كـم  با و است حاكم استحكام و اتقان كارهايش در و

 خود هدف سوي به سبب هر واداشتن و آن مبادي به افعال قراردادن نزديك ديگر،. دهد مي
 . است راه ترين متعادل و بهترين به

  : هاي پلك از اين دو قاعدة فلسفي استفاده كرده است سينا در تشريح ماهيچه ابن
 تأمين تنهايي به فوقاني پلك حركت با مقصود، كه چرا نيست حركت نيازمند تحتاني پلك
 متعال خداي خواستة شود؛  مي تمام چشم براي شدن خيره و بستن آن وسيلة به و شود  مي
 در آن بر علاوه .است معطوف نيايد وجود به نابساماني كه ممكن حد تا ابزار بودن كم به

 اين هرچند است؛ متصور اي شده شناختههاي  آسيب) كار انجام براي( ابزار تعدد و زيادت
 در ولي شود، متحرك تحتاني پلك مقابل در و باشد ثابت فوقاني پلك كه بود امكان
) مغز يعني( آن صدور سرمنشأ به كار هر دادن قرار نزديك به آفريدگار خواستة نيز جا اين
 استوارترين و راه ترين متعادل و بهترين به خود هدف سوي به سبب هر واداشتن به و

 باشد مي تر نزديك اعصاب رويشگاه به كه است فوقاني پلك اين و است معطوف شيوه
 .)65: 1ج  ق، 1426سينا،  ابن(

. نگرانه نسبت به كل عالم در فلسفة سينوي مشهود اسـت  ديد غايت: غايه له شيء لكل . 8
 از). 288: الـف  1385سـينا،   ابن( ايشان در باب علت غايي تحقيقات عميقي انجام داده است

فاقـد   يـا  دارا موجـود  هر و است نشده آفريده بيهوده هستي جهان در شيئي هيچ ايشان ديد
 اسـت  مطلـق  حكـيم  خداونـد  اگر. است رهسپار خود مخصوص هدف سوي به شعوري،
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 نفـس  با توجه به ايـن رويكـرد، در  . باشد بيهوده و عبث كه كند خلق را فعلي است محال
 و شـخص،  جـوهر  تماميت براي ناميه شخص، جوهر حفظ براي را غاذيه قوة هدف شفا

 و دارد سـيطره  سـينوي  طـب  سراسـر  در فلسفي ديد اين. داند مي نوع بقاي براي مولده را
 بحـث  در خصوص به است؛ شده لحاظ مخصوص غايتي...  و قوا و اعضا از يك هر براي

 زمينـه  ايـن  در نمونه چند ذكر. است شده اشاره نيز ها آن از يك هر فايدة به اعضا تشريح
 .رسد مي نظر به مفيد

 :دانـد  مـي  چيـز  سـه  در را بينـي  فوايد بيني، و فك هاي استخوان تشريح بحث در )الف
 كـردن  جـدا  در .2 كنـد؛  مـي  كمـك  هوا استنشاق به دارد خود در كه خالي فضاي با بيني  .1

 .)394: 1386سينا،  ابن( است مغزي فضولات دفع مجراي .3 كند؛ مي كمك حروف
 بـراي  گاهي تكيه .1 شمارد مي بر ناخن براي را فايده چهار انگشتان تشريح بحث در )ب
 آن وسـيلة  بـه  بتوانـد  انگشت .2 نشود؛ سستي دچار چيزي بر فشار هنگام تا انگشتان نوك

 را هـا  آن و كنـد  تميز را اعضا آن به وسيلة بتواند انگشت .3 بردارد؛ زمين از را ريز چيزهاي
 انسان نوع براي نخست فايده سه. باشد اوقات از اي پاره در دفاع براي اي اسلحه .4 بخاراند؛
 ).425: همان( ديگر حيوانات براي چهارم فايدة و است سزاوارتر
 حكمـت  دو مغز گوهر شدن آفريده سرد در. است شده آفريده تر و سرد مغز گوهر) ج
 دو از را راه و آيـد  مي مغز به قلب از كه روان، .2 ؛...زياد  كار تحمل براي آمادگي .1 :است
 روان گرمـي  دادن كـاهش  بـه  نيـاز  و است گرم بسيار پيمايد، مي مغز به قلب از رو بالا رگ
  ).5: 3، ج 1366سينا،  ابن( خواهد مي سردي بخشيدن تعديل اين كه شود معتدل كه است
شـود اصـل    يكي از اصول بديهي كه پايه و اساس فلسفه تلقي مي: لايجتمعان ضدان .9

. ايـن اصـل نيـز در كتـب طـب سـينوي مطـرح شـده اسـت         . امتناع اجتماع ضدين اسـت 
الرئيس در باب عناصر گويد چون جمع متضادات جايز نيست پس حرارت و برودت  شيخ«

حكيم عقيلي ). 32: 1386همداني، ( »و رطوبت و يبوست در موضوع واحد مجتمع نگردند
  :فرمايد خراساني نيز از اين اصل استفاده كرده و مي

و چون اراده نمايد نقل آن را بـه سـوي مزاجـي    ] بيان انتقال از مزاجي به مزاج افضل[«
افضل از آن، مانند نقل مزاج عرضي را مايل به سوي اعتدال طبي و صحت كامله لايق بدان، 
بايد كه وارد آن گردانند ضد آن را؛ يعني غذا و دوايي كه آن را كيفيتي مضاد مـزاج عرضـي   

گرداند آن را از محل خود تا آن  كه ضد مزاحم ضد است و نفي و دور مي باشد به جهت آن
  ).831 -  820: 1، ج 1385عقيلي خراساني، (كه حلول نمايد خود را در آن بدل آن 
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در مركب حقيقي هميشه اثري كه بـر تـك تـك    : حكم كل غير از حكم اجزا است .10
به عبارتي ديگر حكم كـل غيـر از   . دشو شود غير از اثري است كه بر كل بار مي اجزا بار مي

به تعبير خواجه نصير طوسي بعد از اجتماع اجزا، شيء جديـدي حاصـل   . حكم اجزا است
). 24: 3، ج 1383سـينا،   ابـن (شود  شود مانند مزاجي كه بعد از تركيب عناصر حاصل مي مي

را از  بينـيم اسـتقلال وجـودي خودشـان     كه اجزاي طبايع مركبي كه در عالم مـي  توضيح آن
شود  اند كه به واسطة تركيبي كه بينشان واقع مي اند يعني هر يك اثر مستقلي داشته دست داده

مثلاً آب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تركيب شده است . اند مجموعاً داراي يك اثر شده
كه اثر آب غير از اثر مخصوص هر يك از اجزايش است، يا مثلاً ياقوت از تعدادي عناصـر  

يك از عناصر مترتـب نيسـت    يل شده است كه اثري كه بر ياقوت مترتب است بر هيچتشك
گويد كه به سـبب   سينا در طبيعيات شفا مي ابن). 661 -  659: 1ج  ،1383شيرازي،  رضي(
آيد كه در بسائط  آميختن عناصر و پيدايش مزاج، آثار و خواصي در مركبات پديد مي هم در
شـود يـا    يافت نميبسائط شود كه در  بو، و رنگ مشاهده مي در مركبات مزه،. ها نيست آن

شود نه به صورت صرف و  شود كه به هيچ صورتي در بسائط مشاهده نمي افعالي ديده مي
سـينا از   ابن). 31: 1391مصطفوي،  سعادت(يافته  خالص و نه به صورت انكسار و تخفيف

  :گويد اين قاعدة فلسفي در قانون استفاده كرده و مي
نبايـد پنداشـت   . ماند اثر مي ر دوايي از هر صنفي كه باشد اگر در كوبيدنش افراط شود بيه

كه اجزاي كوچك كوبيده هرچند بسيار ريز هم هر يك به تناسب جرم خويش همـان اثـر   
يابد كه كلية خاصيت تـأثير قبلـي را    ناكوبيده را دربر دارد؛ گاهي جسم به قدري كاهش مي

الت كل خود قبل از كوبيـدن، تـأثيري دارد و داراي خاصـيت معينـي     دارو در ح... بازد  مي
تواند تأثير كلي آن را  است اگر به وسيلة كوبيدن اجزاي آن از هم بپاشد هر جزئي از آن نمي

اگر دارويي را زياده از حد لازم، بكوبند خاصيت دارويي خود را رها كنـد و  ... داشته باشد 
راند اگر در كوبيدن آن  دارويي كه خلط يا درد را بيرون مي اثرات ديگري از آن سر زند مثلاً

كند زيرا اثر قبلي را از  دهد و فقط مواد آبكي را دفع مي افراط كنند خاصيتش را از دست مي
  ).37: 2ج  ،1366سينا،  ابن(دست داده است 

يكـي ديگـر از قواعـد فلسـفي كـه در طـب       : المحسوس من ينفعل أن يجب الحاس .11
توضـيح  . كار رفته است اين است كه در ادراك حاس بايد از محسوس منفعل شـود  بهسينوي 

نسبت . 2حاس از محسوس منفعل شود؛ . 1: گيرد كه احساس به واسطة دو امر صورت مي آن
 لا  الحاس«گويد  سينا مي ابن). 91: ب 1385سينا،  ابن(به محسوس شعور و ادراك حاصل شود 

گويد اگـر بـين    و در نفس شفا مي) 19: 3ق، ج  1405سينا،  ابن(» المحسوس  يلاقى لا أن يجوز
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 شـود  نتيجـه ادراكـي حاصـل نمـي     حاس و محسوس خلأي موجود باشد فعل و انفعال و در
كـه در حـاس اثـري از محسـوس      زماني گويد تا در مبدأ و معاد مي. )90: ب 1385 سينا، ابن(

  :قوه است، در يك مرتبه واحد استحادث نشود، حاس زماني كه حاس بالفعل يا حاس بال
ا  كونه عند فالحاس المحسوسات من أثر  الحاس فى يحدث لم ما ا  كونـه  و بالفعـل  حاسـ  حاسـ

  ).102: 1363سينا،  ابن( واحدة مرتبة على بالقوة

او در بـاب تقسـيم اعضـاي    . مند شده اسـت  سينا در طب خود نيز از اين قاعده بهره ابن
 خاصـي  فعـل  عضـو  طبقـات  از اي طبقه هر كه شود خواسته اگر گويد بدن مي ةگون عصب
 دو بـين  جـدايي  شـود  حادث ديگر مزاج با مخالف مزاجي از يك هر فعل دو و دهد انجام
 حاصل گونه عصب عضو توسط كه باشد داشته حس بايد كه معده مانند است، شايسته فعل
 شـود؛  مـي  حاصـل  گونـه  گوشت عضو توسط كه باشد داشته نيز هضم بايد توان و شود مي

 گونـه  عصـب  طبقه. است شده داده قرار مخصوص اي طبقه كار دو از يك هر براي بنابراين
 بافت براي باطني طبقة و همچنين. كردن هضم براي گونه گوشت اي طبقه و كردن حس براي

 جايز كننده هضم نيروي زيرا است؛ شده قرار داده گوشتي بافت براي بيروني طبقة و عصبي
 كـه  نيسـت  جـايز  كننـده  حـس  نيـروي  ولـي  برسـد  غذا به ملاقات بدون و بالقوه كه است

  ).45: 1 ق، ج  1426سينا،  ابن(نكند  ملاقات را محسوس
 اين درد احساس سبب كه گويد مي درد آمدن وجود به اسباب باب در همچنين ايشان

 يعني(است  مختلف مزاج سوء آن علل از يكي. كند منافي امر احساس موجود كه است
 سپس دارند را مزاجي خود جوهر در اعضا كه است آن مقصود .)كند پيدا تغيير دفعتاً مزاج

 امر ورود با حاسه قوة حال اين در شود، مي عارض اعضاست مزاج ضد كه بيگانه مزاجي
 كه آن مانند شود؛ نمي احساس دردي متفق مزاج سوء در ولي. كند مي حس را درد منافي
به  خود و برود، بين از اصلي مزاج و يابد مي تمكن اعضا جوهر در) ردي مزاج(تباه  مزاج
 احساسي اصلاً شود چراكه نمي احساس دردي صورت اين در گيرد، قرار اصلي مزاج جاي

 تمكن او در كه حالتي ازشيء  و شود منفعل محسوس از بايد حاس گيرد چون نمي صورت
 صاحب علت همين به. شود مي منفعل خود ضد از همواره بلكه شود نمي منفعل كرده پيدا

 با كند، نمي التهاب احساس غب حمي بصاح يا و يوم حمي صاحب اندازة به دق حمي
 كه است اين علتش. است غب صاحب حرارت از شديدتر بسيار دق حرارت كه اين

 خلط مجاورت از غب حرارت ولي است، شده متمكن اصلي اعضا جوهر در دق حرارت
  ).146: همان( اند كرده حفظ هنوز را خود طبيعي مزاج كه شده وارد اعضايي بر
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  گيري نتيجه. 5
سينا نسبت به خدا و جهان و  نگاه فلسفي ابن ةنحواوست؛  ةفلسفطب سينوي عميقاً متأثر از 

انسان، چنان در مباحث طبـي ريشـه دوانـده، كـه فهـم عميـق طـب سـينوي بـدون درك          
اين شيوه حاكي از اعتقاد قدما بر اين اصل اسـت  . پذير نيست امكانهاي فلسفي وي  ديدگاه

شـاخ و  . انـد  كه فلسفه، علم كلي است و علوم جزيي مانند طب وابسته و محتاج به فلسـفه 
دهـي كلـي علـوم بـر      شود كه فلسفه است و حيات و جهت اي ختم مي برگ علوم به ريشه

ها و  احياي طب سنتي بر اساس ديدگاه نمايد چه در اين دوران ضروري مي آن. عهدة اوست
جانبـه و   حكماي اسلامي ديدي عميق و الهـي و همـه  . مباني فلسفي حكماي اسلامي است

اند، بايد از اين ديد در طب جديد نيز استفاده كرد تـا بتـوان    نگر به انسان و هستي داشته كل
راهـي جـز    بـراي درمـان بيمـاري توسـط پزشـكان     . شناختي كامل نسبت به انسان داشـت 

اي به سوي اين هدف است اميد كه شاهد پيونـد   سخني با فلسفه نيست اين مقاله روزنه هم
  .تر فلسفه و طب در جامعة اسلامي باشيم هر چه بيش

  
  نوشت پي

 چـه  آن ولي. است متأثر طبيعي فلسفة و اولي فلسفة مباني از سينوي طب كه است آنمسلم  قدر. 1
 نيز اشاراتي هرچند است اولي فلسفة مباني از سينوي طب پذيري تأثير شود مي بحث مقاله اين در
  .است شده طبيعي فلسفة مباني از آن پذيري تأثير به
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